
 !و ديكتاتورى پرولتاريا   ماركس

   

   

                  

  ھال دريپر
           

  مھديزاده  -م : ترجمه    

       

    و انگلس  نزد ماركس" ديكتاتورى پرولتاريا "

ای تحت سردبيری او مطرح و در نشريه  براى اولين بار در يك سلسله از مقالات ماركس

 مبارزه طبقاتى در فرانسهبه کتاب بعدھا این مقالات . يافتانتشار مي   كه در لندن  شده 

   به رشته تحرير در آمده بود در 1850اولين مقاله که در ژانويه . مشھور گشت 1848- 1850

اين اصطلاح و معادل آن نه يك بار بلكه سه بار در ھر يك از سه فصل . منتشر شد  اوائل مارس

  .انددھنده سلسله مقالات، ظاھر شدهتشكيل

- 49بندى مفھوم سياسى انقلاب اروپائى براى جمع  ماركس  اين اثر، تلاشی بود که

فعالى در   به مثابه ويراستار نشريه اصلى چپ انقلابى نقش  ماركس. به کار بست 1848

  وين را   انقلاب آلمان ایفا کرد و در ھمان حال از نزديك تحولات طوفانى فرانسه و به ويژه

  .انديشيدھاى آن مىبه درس  انقلاب اكنون به پايان رسيده بود و ماركس. كردتعقيب مي

براى اولين بار    كه اين اصطلاحای که باید طرح کرد این است که ھنگامياولين مسئله

  چه بود؟  اشو خوانندگان ھم دوره  ظاھر شد معناى آن براى ماركس 1850در بھار 

برد به قرار زير اى از پيچيدگى فرو ميرا در ھالهآن واقعيت كليدى كه تاريخ اين اصطلاح 

معادل اصطلاحی بود كه اين   ھنوز" ديكتاتورى"در اواسط قرن نوزدھم كلمه قديمى : است

معادل استبداد، نظم استبدادى،   برخوردار بود و در اين معنا، اين واژه  ھا پيش از آنكلمه قرن

معناى آن در قطب مقابل دموكراسى   ر از ھمه،نبوده و بالات  حكومت مطلقه، يا اتوكراسى

  .قرار نداشت

    

  " ديكتاتورى"تاريخچه كوتاھى از 

    



   استنادى بود به) dictature,Diktatur" (...ديكتاتورى"كلمه    ھا، در آغازدر ھمه زبان   

dictatura از سه قرن تداوم داشته و تاثيرى   كه بيش  جمھورى رم باستان   يا نھاد مھمى در

اين نھاد براى اعمال قدرت در شرايط اضطرارى . ماندگار بر انديشه سياسى بر جاى نھاده بود

ماه، در   توسط يك شھروند مورد اعتماد براى مقاصد موقت و محدود و حداكثر تا شش

گاھى چون تكيهآن حفظ وضع موجود جمھورى بود؛ اين نھاد ھمھدف . نظرگرفته شده بود

براى دفاع از جمھورى عليه خطر براندازى از خارج و داخل قلمداد شده و در حقيقت عليه 

كاركرد اين نھاد حداقل تا . نمائيممتھم به ديكتاتورى مي   ھا راعناصرى بود كه ما امروزه آن

دن نھاد جمھورى، خود را ديكتاتور نامحدود و ھميشگى سزار با نابودكر  كه ژوليوسھنگامي

  .اعلام كرد يعنى ديكتاتور به معناى امروزى كلمه، ادامه داشت

حكومت . است) العادهيا حالت فوق(نھاد حكومت نظامى " ديكتاتورى"معادل امروزى 

بر   منھاد ر: اين تفاوت به ترتيب زير است. نظامى از سه زاویه با نھاد رم متمايز است

مشروعيت قانون اساسى استوار بود نه بر استبداد؛ اختيارات آن به ويژه در عرصه اعمال 

. قوانين جديد و قوانين مربوط به قانون اساسى محدود و دوره برقرارى آن نيز موقت بود

نھادھاى مربوط به حكومت نظامى ھمواره به شكل يك حكومت دوره بحران و يا رژيم حالت 

توانند مدعى شوند كه اين نھادھا به تنھا تعداد انگشت شمارى مي. كنندمل ميالعاده عفوق

توان مانند موارد ديگر در خدمت اھداف ضد ھا ميخودى خود ضد دمكراتيك اند اگر چه از آن

  .بردارى كرددموكراتيك بھره

ھاى آن تا قرن نوزدھم تحت تاثير معناى انديشه اروپائى و ھمه زبان

ھای قرار داشتند اگرچه در كاربرد آن ميل به كم رنگ كردن برخى از جنبه) تورىديكتا(قديمى

ترين معناى آن به دست گرفتن قدرت در شرایط اضطرارى به اما جاافتاده. آن به وجود آمده بود

اگر چه خصلت فردى معناى آن، برخى اوقات از . ويژه در خارج از روال قانوني و عادى امور بود

اى ھاى منتخب تودهگرايان به تسلط ارگانكه راستبرخوردار بود اما ھنگامي اھميت اساسى

  . شده استكردند اغلب به ويژه از برجستگى اين جنبه كاسته حمله مي

ھا ديگ جوشانى از واژگان سياسى مانند ھمه انقلابات كه در آن –در انقلاب فرانسه 

اوج " (يكتاتورى كنوانسيون ملىد"ھا گرایش داشتند كه ژيروندن -ظاھر شده است

  ترين بيانى كه دردموكراتيك" ( ديكتاتورى كمون پاريس"و يا) دموكراسى انقلابى در زمان خود

-از يك قرن ھيچ  بيش. را مورد انكار قرار دھند) اى از پائين ظاھر شده استھاى تودهجنبش

قدرت   طر به دست گرفتن ھمهبه خا  آورد كه چرا پارلمان انگليسحتى خم به ابرو نمي  كس

در دست خود به عنوان ديكتاتور زير حمله قرار دارد اگر چه در اين مورد واژه ديكتاتورى به 

  .معناى دولت زمان بحران نبود

كمونيستى با ادغام انديشه - سوسياليستى  نزد چپ با اولين جنبش" ديكتاتورى"تاريخ 

 - نام اين سازمان" (توطئه براى برابرى "سوسياليستى با عضويت در سازمان به اصطلاح 



از شكست   ھاى پسشد و در ناكاميرھبرى مي 1796آغاز شد كه توسط بابوف در ) مترجم

معاون   اى منتشر شد كه كتاب پرآوازه 1828در . انقلاب فرانسه پا به عرصه ظھور گذاشت

را   عاليت و سياست اين جنبشبابوف، بوناروتى به رشته تحرير در آورده بود و نسبتاً با تفصيل ف

كمونيستى كه براى دو -بدين ترتيب اين كتاب آموزشى، سياست ژاكوبنى. كردتشريح مي

اين كتاب سريعاً توسط . (ھاى چپ شدبلانكيست) يا بد آموزى( دھه بعد پايه آموزش

  .)ھاى چپ در انگلستان به چاپ رسيدچارتيست

از پيروزى دركسب قدرت   د حكومت موقت پسگران را در مورھای توطئهبوناروتى بحث

فھمد و از كه از واژه ديكتاتورى، معناى تسلط فردى آن را میاو به خاطرآن. تشريح كرده است

ماند كه حكومت اى باقى نمىاستعمال اين كلمه خوددارى كرده اما جاى ھيچ شك و شبھه

قلاب را انجام داده و وظيفه خود را انقلابى، ديكتاتورى يك گروه كوچك از انقلابيون است كه ان

اين مفھوم . ھا دموكراسى اعطاء كننددانند كه احتمالاً بايد به آناى ميمردم تا مرحله  آموزش

توده " ديكتاتورىِ "در برقرارى . از ديكتاتورى آموزشى، تاريخى طولانى قبل از اين دوره دارد

ى وجود ندارد، كه بايد از طريق سرنگونى به وسيله توده مردم ترديد" ديكتاتورى"مردم و يا 

تنھا گروه انقلابى . ھا را فاسد كرده استجامعهِ مبتنى بر استثمار تحقق یابد كه آن

گرا، بايد ديكتاتورى دوران انتقال را براى يك دوره نامعين، حداقل تا يك نسل ديكتاتورھاى آرمان

  . اعمال كنند

ھاى بلانكيست وسيله اگوست بلانكى و گروه اين ھمان محتوى دريافت ديكتاتورى به  

ديكتاتورى "از ) ھاو نه فقط آن(ھا علاوه بر اين، بلانكيست. ھاى سى و چھل بوددر دھه

كه معناى آن، بالاتر از ھمه، اعمال  -كردند ھا و كشور حمايت ميبر شھرستان"  پاريس

ر انقلاب كبير نشان نداده بودند كه ھا دوران بود؛ مگر شھرستانديكتاتورى بر دھقانان و پيشه

متمايل به ضد انقلاب ھستند؟ پس به نام مردم، ناجيان انقلابى از انقلاب عليه مردم دفاع 

  .خواھند كرد

اى است كه مكرراً به به بلانكى افسانه" ديكتاتورى پرولتاريا"ضمناً انتساب واژه   

يك كودتاگر بلانكيست بوده،   اركسخواھند اثبات كنند كه مشناسانى كه مي  وسيله ماركس

نظر درمورد ولى در واقعيت امر، ھمه مراجع صاحب. از كتابى به كتاب ديگر كپى شده است

اى در آثار واژه   كه چنين) و برخى اوقات با ابراز تاسف(اند زندگى و آثار بلانكى اعلام كرده

ھاى دموكراتيك وسيله توده تر از آن، مفھوم قدرت سياسى كه بهمھم. بلانكى وجود ندارد

  .شود به طور اساسى با انديشه ديكتاتورى آموزشى بيگانه استاعمال مي

  اكثر مجالس" ديكتاتورى"در قرن نوزدھم زبان سياسى حاوى مراجعات مكررى به   

ھمه تلاش . اى مردم، و يا حتى واژه مردم در معناى عام آن بودھاى توده دموكراتيك، جنبش

ولى كاربرد . ارت بود از كاربرد اين واژه كھنه سياسى براى قدرت سياسى يك طبقهعب  ماركس



اى نه فقط با تاريخ طولانى اين به طور قابل ملاحظه 1850در   واژه ديكتاتورى توسط ماركس

    . شدكه او پشت سر گذاشته بوداى مشروط ميدوره انقلابى  كلمه بلكه به ويژه با تاريخ

   

      1848نقلاب ديكتاتورى در ا

ی قدرت در شرایط بحران و اضطرارى ھستند ھاى ادارهانقلابات بنا بر ماھيت خود دوره

اين امر براى ھر دو طرف مصداق . شوندھاى كھن متزلزل و متلاشى ميھا قانونيتكه در آن

شاھد اعمال  1848انقلاب . ضدانقلابيون براى قانون، ديگر احترامى قائل نيستند. دارد

  اشكال   ولى ضرورت شكلى از. ژنرال كاونياك بود كه سرآغاز تاريخ جديد است" يكتاتورىد"

ھاى درگير اذعان شده و آزادانه به از سوى ھمه طرف) شناسى آن روزبنابر واژه(ديكتاتورى 

  . گرفتھاى مختلف از راست تا چپ مورد بحث قرار ميوسيله اغلب گرايش

  ھا در آغاز دوره تاريخى اين جنبشآمد سوسيال دموكراتلوئى بلان كه در آن زمان سر  

او در جناح چپ . را به بھترين شكل ممكن بيان كرده است" ديكتاتورى"بود معناى اساسى 

اين حكومت . حكومت موقت قرار داشت كه در انقلاب فرانسه قدرت را در دست گرفته بود

اى در دست يانيه قبل از تظاھرات تودهطبعاً قدرت را به شكل فراقانونى از طريق صدور يك ب

انقلاب در مسيرھاى    ھدايت  اشحتى لامارتين، رھبر جناح راست كه دلمشغولى. گرفته بود

داشتند،   را به خاطر نقشى كه در دولت موقت به عھده  كارانه بود، خود و ھمكارانشمحافظه

الغاء انتخابات بود تا فرصت كافى  لوئى بلان خواھان ادامه ديكتاتورى و. ناميدمي" ديكتاتور"

زمان بلكه در كتابى كه بلان نه فقط در آن. اى وجود داشته باشدبراى يك دوره بازآموزى توده

چون ديكتاتورى قلمداد ھم"سال بعد منتشر شد اعلام كرد كه حكومت موقت بايد خود را در ده

كه كه مصلحت را به اجرا ه و تا زمانيناپذير به قدرت رسيدكند كه توسط انقلاب به طور اجتناب

  بلان در مقايسه با باشگاه كارگران پاريس   ".در نياورده است به تائيد آراى عمومى نيازى ندارد

بر   ديكتاتورى پاريس"تر انتخابات بود بلكه از انديشه قديمى نه فقط خواھان تعويق طولانى

  )1. (كردنيز جانبدارى مي" كشور

و در . و انقلابيون دوآتشه نيست" افراطيون"مايملك " ديكتاتورى"كه  كاملا روشن بود

قطب مقابل دموكراسى نيز قرار ندارد بلكه از طرف موافقان و مخالفان تواما به مثابه يكى از 

  .شددموكراسى درنظر گرفته مى  ھاى جنبشجنبه

. ه بايد باشدچ  مورد نظرش" ديكتاتورى"عقيده خود را داشت که نوع ويژه   ھر كس  

مسيح   كرد كه در آن، خود او نقشمسيحائى طرفدارى مي" ديكتاتورى"ويليام وايتلينگ از يك 

؛ دو ھفته )2(كرددفاع مي" فرد واحد" او علناً از ديكتاتورى يك  1848را به عھده داشت، در 

. د شمرددر ھمان مجمع به پيشنھاد وايتلينگ حمله كرده و آن را مردو  از آن، ماركس  پس

انقلابى در بوھم درگير بود، بعداً اعلام كرد كه ھدف او برقرارى يك   باكونين، كه در جنبش

از طريق سه انجمن مخفى " ھمه بايد"بوده كه در آن " با قدرت ديكتاتورى نامحدود"حكومت 



تابع يك مرجع "به وجود آمده " انظباط بى قيدوشرط و سلسله مراتب اكيد"كه بر پايه 

بود كه بايد توسط ديكتاتورھاى " ديكتاتورى غيبى"اين اولين مُدل از . باشند" تورى واحدديكتا

شکل دادن به اين نوع   شد و البته مشغله باكونين در سراسر طول حياتشنامرعى اعمال مي

  ) 3. (ھا بودديكتاتوري

اما . ، صريحا ضد دموكراتيك بودند"حكومت"مثل اغلب مفاھيم " ديكتاتورى"مفاھيم 

تواند حاوى مضامين گوناگونى باشد كه دلالت بر ، مي"حكومت"مثل كلمه " ديكتاتورى"كلمه 

روزھاى "در . طور نيز بودھاى دوران اضطرار داشته باشند؛ و ھمينحالت فوق قانونى رژيم

  .ھاى تاريخ مدرن را به راه انداختترين شورشيكى از بزرگ  طبقه كارگر پاريس   1848" ژوئن

به ژنرال كاونياك بود، " ديكتاتورى"زده واگذارى ھمه قدرت نظامى سخ حكومت موقتِ وحشتپا

كه سرنوشت جنگ روشن شده بود از آن براى يك خونريزى كه نامبرده نيز حتى ھنگامي

شد رسماً به كار گرفته نمي" ديكتاتورى"واژه . (بردارى كرداى بھرهتوده  آموزشى در مقياس

-وضعيت فوق"آن در مطبوعات و در گفتارھا بسيار رايج بود؛ كلمه رسمى  ولى استفاده از

  .) بود" العاده

درآمد تاريخ مدرن اين   مطمئناً ديكتاتورى كاونياك يك ديكتاتورى مدرن نبود ولى پيش

بدين ترتيب پايه قضائى براى وارد كردن ماده قانونى مربوط به حالت . رودواژه به شمار مي

اوت  9فرانسه ريخته شد، كه به نوبه خود به قانون  1848قانون اساسى نوامبر  العاده درفوق

ديكتاتورى مبتنى بر "اى تبديل گرديد، و ھنوز ھم در قرن بيستم به مثابه قانون پايه 1849

     .اعتبار خود را حفظ كرده است  در فرانسه" قانون اساسى

در كلن، در  Neue Rheinishe Zeitungبه عنوان ويراستار نشريه   در اين انقلاب ماركس

ديگر در   مانند ھر كس. رفتمنتھاى طيف چپ انقلابى در آلمان شخصيت عمده به شمار مي

.N .R . Z ھاى اين در ستون" ديكتاتورى"ولى اولين رجوع به . كردبه ديكتاتورى استناد مي

   به دنبال شورشبلكه از سخنان صدر حكومت موقت نقل شد كه   نشريه نه توسط ماركس

و مصمم بود كه مانع سرنگونى پادشاھى و حكومت  -اى قدرت را در دست گرفته بود توده

كرد دار رايلندى، با حرارت تمام استدلال ميكمپھاوزنِ نخست وزير، يك سرمايه . مطلقه شود

چيزى  آن به نام مردم قدرت حاكمه را در دست بگيرند، اين امر  كه اگر حكومت موقت و مجلس

اگر حكومت جديد نظام . در حقيقت، ديكتاتورى دموكراسى -نخواھد بود " ديكتاتورى"جز يك 

گيرى را وضع كند كه در آن فقط نخبگان حق راى داشته باشند، اين باز ھم در حكم راى

  )4. (ديكتاتورى خواھد بود

ملى با كرد كه مجمع از اين خط مشى دفاع مي  به سردبيرى ماركس. N.R.Zنشريه   

شك   ھيچ كس. اعلام نمايد  الغاء حكومت مطلقه و فراخواندن مردم، خود را قدرت حاكمه

اين ھمان چيزى است . نداشت كه چنين اقدامى مسئله قانونيت انقلابى را مطرح خواھد كرد

كننده به ھاى شركتبراى ھمه طرف" ديكتاتورى"واژه . آيندكه انقلابات براى آن به وجود مي



گونه كه كمپھاوزن با حمله به ديكتاتورى كننده ھمين مسئله بود ھمان منعكس سادگى

از ديكتاتورى .  N . R . Zدر ھمين رابطه . گذاشتمي  اى از آن را به نمايشدموكراسى، نمونه

بايستى يك سلسله تدابير دموكراتيك براى انقلابى كرد كه ميمردمى طرفدارى مي  مجلس

  :نوشت  ماركس. گذاشتزده آلمان به اجرا مي كردن جامعه استبداد

ھم يك ديكتاتورى پر انرژى از انقلاب نياز به ديكتاتورى، آن  ايجاد ھر دولت موقت پس"    

ما از ھمان آغاز كار، با به كار نبردن ديكتاتورى، و بدون درھم شكستن و از ميان برداشتن . دارد

  )5." (داديم فورى بقاياى موسسات كھن، به كمپھاوزن باج 

در اين انقلاب نه   جا مسئله ديكتاتورى پرولتاريا مطرح نبود زيرا سياست ماركسدر اين   

كه در مراحل اول سازماندھى قرار (به دست گرفتن قدرت سياسى توسط طبقه كارگر 

  گونه كه ماركسآن(اش بلكه به قدرت رسيدن بورژوازى ليبرال بود كه وظيفه تاريخى) داشت

يك   فئودالى و تاسيس -بوروكراتيك -ريشه كن كردن رژيم سلطنتى ) پنداشتزمان ميدرآن 

و مبارزه طبقاتى خود را براى   جامعه دموكراتيك بورژوائى بود كه در آن پرولتاريا بتواند جنبش

اعظم بورژوازى آلمان از اجراى اين سناريو سرباز   پيروزى احتمالى تكامل بخشد؛ ولى بخش

  به قدرت حكومتى مطلقه به مثابه تكيه گاھى عليه تھديد آتى پرولتاريا،   اى آنزده و به ج

  .پناه برد

از تجربه انقلابى آموخت اين بود كه بورژوازى آلمان در   ترين درسى كه ماركسمھم

ھاى انقلاب انجام انقلاب خود، انقلاب بورژوا دموكراتيك قابل اتكا نيست كه احتمالاً پايه

چه كه در فرانسه اتفاق در آلمان بر خلاف آن. پرولترى را فراھم خواھد كردسوسياليستى 

  .شدافتاده بود اين دو وظيفه بايد در ھم ادغام مي

   

  مردم " ديكتاتورى"از    وحشت

گونه ھمان. ھاى متمادى انقلابات شكست خورده بر اروپا سايه انداخته بودطى دھه

حاكم از به حركت در آمدن شبح انقلاب  كه در مانيفست نوشته شده است، طبقات

ھا لرزيدند و يكى از كمترين عواقب اين مسئله تاثير آن بر نحوه بيان آنكمونيستى برخود مي

مردم به يك ) سقط شده"(فوق استبداد" يا " ديكتاتورى"از ھر چيز، سخن گفتن از   بيش. بود

به " فوق استبداد مردم"قت انديشه در حقي. نگاران مبدل شده بودشيوه گفتار رايج روزنامه

-دوران وحشت ارسطو و افلاطون از دموكراسى به مثابه تھديدى براى جامعه مستقر بر مي

  . گير مبدل شداين وحشت به يك بيمارى ھمه 1850گردد؛ ولى در دھه 

از " انتخاب كنندگان كنونى"تايمز لندن به اين علت كه اين امر موجب سلب حق راى   

خواھد شد، عليه حق راى اكثريت مردم به    "فرادست" يل طبقات فرودست به طريق تبد

استبداد "داران منچستر با يك اعتصاب به اين عنوان كه این امر سرمايه.  غوغا به پا کرد

در باره انقلاب  1856توكوويل ليبرال، كه در سال . است به مخالفت برخواستند" دموكراسى 



توسط "بلكه " مستبدين روشنگر"كه اين انقلاب نه توسط از اين كبير فرانسه قلم زده بود،

ابراز تأسف كرد؛ او نوشت،   انجام گرفته است،" ی مردم و براى حق حاكميت مردم توده

  اى كه او از دستشكاملا روشن بود كه آن ديكتاتورى. است" اىتوده"انقلاب دوره ديكتاتورى 

  )6. (بود" ميت مردم حق حاك"به فغان آمده بود، برقرارى 

در باره "گيزو، آخرين نخست وزيرِ پادشاه فرانسه، كتاب جالبى تحت عنوان  1849در 

در يك عبارت طولانى، اين دولتمرد تاريخدان زبان گلايه . منتشر كرد" دموكراسى در فرانسه

- طلبان، جمھوريگشايد كه امروزه ھركسى مدعى دموكراسى است حتى سلطنتمي

فوق " گرايان؛ ولى دموكراسى معنائى جز ھرج و مرج، جنگ طبقاتى، و چپ خواھان مثل

ھا اراده خود را بر آن طبقاتى توده  اى بدين معنا كهفوق استبداد توده. اى نداردتوده   "استبداد

ھا كنند كه اگر چه در اقليت قرار دارند اما ماموريت حكومت بر جامعه به عھده آناعمال می

ين مفھوم تازه سرھم بندى شده كه گويا حاكميت بايد ناشى از انتخابات باشد ا. قرار دارد

اى و يا ديكتاتورى نظامى را طلب شايد تدبير زمانه، استبداد توده. "كاملاً غير فرانسوى است

  )7." (گاه شكلى از حكومت نخواھند بودھا ھيچكند اما اين

دموكراسى به معناى : قوف داشتندانگاشت كه ھمه به آن ومى  گيزو چيزى را مفروض

  .او مخالف اين ديكتاتورى بود. و اين به معناى ديكتاتورى مردم بود. ھمه قدرت به مردم است

در اوائل ھمان سال، يك محافظه كار اسپانيائى به خاطر نطقى كه در پارلمان اسپانيا 

با بيرحمى   با تيزى و حتى را نداشتند  چه را كه ديگران جرأت بيانشايراد كرده و در طى آن آن

يكى از رھبران   خوان دونوزو كورتس. به زبان آورده بود، در سراسر اروپا شھرتى به ھم زد

به عنوان   سياسى اسپانيا بود كه حتى قبل از وقوع انقلاب اروپائى به يارى او ژنرال ناوارس

دونوزو ھيچ ترسى به " سخنرانى پيرامون ديكتاتورى"در . يك ديكتاتور واقعى به قدرت رسيد

و حق شمشير، قدرت به طبقات مالكِ " شعور" كه به خاطر حق خود راه نداد از اعلام اين

كرد كه او اذعان مي. ھا كافى نباشد ديكتاتورى بايد به ميان بيايدوقتى اين. بورژوا تعلق دارد

  .تر استر ترسناكبرانگيزى است اما كلمه انقلاب از آن بسياديكتاتورى كلمه وحشت" آرى"

اين مسئله انتخاب " مسئله اينست كه شما طرفدار كدام نوع از ديكتاتورى ھستيد؛

آنگاه . كردو او دومى را انتخاب مي" است،) كنونى(بين ديكتاتورى قيام و ديكتاتورى حكومت

  :رسدنكته اصلى گفته او فرا مي

من ديكتاتورى از بالا را   :بالاستمسئله انتخاب بين ديكتاتورى از پائين و ديكتاتورى از "

مسئله در نھايت، . گيردترى سرچشمه ميتر و عالي كنم زيرا از قلمرو خالصانتخاب مي

انتخاب بين ديكتاتورى دشنه و يا ديكتاتورى شمشير است؛ من ديكتاتورى شمشير را انتخاب 

  )8." (تر است كنم زيرا شرافتمندانهمي

) به اين امر توجه كنيد(ن در انگلستان وجود داشت؛ زيرا ترين ديكتاتورى ممكبزرگ  

آنگاه، مرتجع اسپانيائى : خواھد انجام دھدتوانست ھر كارى را كه ميمي  پارلمان انگليس



" آسائى را ديده است؟آقايان، چه كسى چنين ديكتاتورى غول"كند، ظفرمندانه سئوال مي

كه خدا ھم خود يك علام كرد مبنى بر اينچنين چيزى برخلاف فضاى آن دوره ادونوزو ھم

  .ھاى مختلف ترجمه شداين نطق به سرعت در سراسر جھان به زبان. ديكتاتور است

توسط لورنز فون اشتاين  1850در ھمان زمان، كتاب مھم ديگرى در باره انقلاب اروپا در 

ز اولين مطالعات او ھشت سال قبل از آن، يكى ا. منتشر شده كه كمتر مورد توجه قرار گرفت

تحليل اشتاين از . در باره رشد سوسياليسم در فرانسه را به رشته تحرير در آورده بود

جا خلاصه كرد؛ كافى است بگوئيم او اين توان در اينپيچيده است و آن را نمي" ديكتاتورى"

د پرولتاريا مسئله را كاملاً با واژگان قدرت طبقاتى، و به ويژه، در متن يك مبارزه طبقاتى جدي

مانند لوئى بلان مى انديشيد كه خود را " ديكتاتورى"او درباره مسئله . دھدمورد بحث قرار مي

  . دانستھاى فرانسه ميگوى سوسياليستسخن

به معناى "(شعار پرولتاريا تبديل شده است"به " ديكتاتورى اجتماعى: "اشتاين نوشت

به معناى دموكراسى " (صاحبان مالكيت نمايندگى مردم به شعار دموكراسى و"، و)بلان

توانند تصميم ھا، ميطرفداران لوئى بلان، سوسيال دموكرات). بورژوائى تحت رھبرى لامارتين

ھا به جاى بگيرند كه حكومت را سرنگون كرده، و با جايگزينى انحصارى سوسيال دموكرات

ھا در باره حق موكراتنظريه سوسيال د. حاكمان قبلى حاكميت پرولترى را برقرار كنند

زمان كه ھمه تدابير لازم را عملى يك حكومت موقت تا آن"حاكميت مردم چنين است كه 

   مبارزه طبقات براى در دست گرفتن"   ."نساخته بايد ديكتاتورى را در دست داشته باشد

  ".جا با وضوح فرموله شده استدولت در اين

لان را جدى گرفته بود، یک تجزيه و ھاى برغم اين حقيقت كه لفاظىاشتاين علي

در برخى از عبارات به نظر . ترين شكل خود ارائه كردتحليل ارتجاعی از انقلاب را به پيچيده

رود اما در حقيقت اين مي  پيش" ديكتاتورى پرولتاريا"رسد كه او تا آستانه استفاده از واژه مي

، و با  سير، البته به شيوه خودشدر ھمين م  ماركس. شودواژه در نوشته او ظاھر نمي

ديگر، اغلب   گيزو نيز مانند اشتاين، و ھر كس. رودمي  پذيرفتن ھمان اصطلاحات رايج پيش

استبداد " در تركيباتى مانند: بردندبه كار مي" ديكتاتورى"را معادل معناى " استبداد"

استبداد "، "داد پارلمانىاستب"، )شددموكراتيك اطلاق مي -ھاى بورژوا كه به رژيم"(طبقاتى

كه به وسيله يك دولت كارگرى " تھاجمات استبدادى به حقوق مردم" كارخانه، يا" صنعتى

كرد در از آن استفاده مي 1850كه او اغلب در دھه " استبداد طبقاتى"واژة . انجام خواھد شد

  )9(بود" ديكتاتورى طبقاتى"واقعيت امر يكى از مشتقات 

ام كه ، من به بررسى تفصيلى اين موضوع پرداخته لاب كارل ماركسدر كتاب تئورى انق  

- به كار رفته است ولى نتيجه حاصله تكان  و انگلس  چگونه در آثار ماركس" ديكتاتورى"كلمه 

به كار   ھا مثل ديگران در اين دوره اين كلمه را در اشكال بسيار گوناگونىآن: دھنده نيست

ھا به آن. ھا امروزه نيز رايج استستعارى كه كاربرد برخى از آنبه ويژه در شكل ا  اند،برده



اند؛ به ديكتاتورى مالى ھا، در قرون وسطا اشاره كردهكليسا، و يا پاپ" ديكتاتورى روشنفكرانه"

قرار داشتند؛   و يا اطريش  ھاى كوچك آلمان تحت ديكتاتورى پروسدولت. كردى موبيليه

ديكتاتورى مسكو "تسليم شد؛ تمام اروپا تحت " روسيه -فرانسه ديكتاتورى"حكومت برلين به 

گونه كه داور، ديكتاتور يك زمين فوتبال است درست به ھمان و درست ھمان. قرار داشت" 

آن نشريه " ديكتاتور"شكل كه ويراستار يك روزنامه يوميه اگر چه خود تابع صاحبان روزنامه بود 

را بر روزنامه كُلنى كه او در طى روزھاى تب آلود " اتورىديكت"ھمان   ماركس. شدناميده مي

  . كردويراستار آن بود اعمال مي 1848-1850انقلاب 

ھا به كار رفته است؛ در حقيقت، با انعطاف كمترى توسط آن" ديكتاتورى نظامى"واژة 

ا رژيمى كه گاه اين واژه را در باره افراد و يھيچ  و انگلس  دانم، ماركسجا كه من ميتا آن

من شك دارم كه اين روال . اندجانبدارانه داشته باشند به كار نبرده  نسبت به آن احساس

  .درباره كاربرد عمومى آن نيز مصداق داشته باشد

را در معناى تحقيرآميز آن در مورد " ديكتاتورى " واژه   ولى از سوى ديگر ، ماركس

در اين . كردنديچگاه اعمال ديكتاتورى نميھاى سياسى به كار برده كه ھتعدادى از چھره

. جوئى اما در پوششى ديگرتاكيدى بود به نوعى سلطه   موارد معناى واژه ديكتاتورى منحصراً 

توان به پانل رھبر ايرلندى، بيسمارك، لرد پالمرستون و چند نفر ديگر ھا ميدر ميان اين نمونه

يادآور اينست كه چگونه اغلب فرانكلين، د، اين شيوه كاملا معمول در مطبوعات . اشاره كرد

  . ناميدندمي" ديكتاتور"كه معناى اين واژه جا افتاده بود نھا بعد از آروزولت را مدت

دادند كه در صدد ھائى را ھدف حمله قرار ميتلاش  وانگلس  مواردى كه ماركس

به مواردى " ديكتاتورى"كارگرى و يا سوسياليستى بود واژه   در جنبش   برقرارى سلطه فردى

جا كلمه ديكتاتورى به معناى منفى آن ظاھر شده شود؛ در اينكه اشاره كرديم نزديكترمي

دو نمونه جالب در اين زمينه باكونين و لاسال اند كه ھر دو در پى اعمال ديكتاتورى . است

رد حمله قرار مو  و انگلس  بودند و ھر دو به ھمين خاطر از سوى ماركس  فردى در درون جنبش

و در حقيقت به (    توسط دارودسته اش" ديكتاتورى غيبى "ھاى باكونين براى يك طرح. گرفتند

 1869پايه انگيزه باكونين براى تسلط بر انترناسيونال از تقريباً ) آنارشيستى" خواھىآزادي"نام 

  واھد ديكتاتور جنبشخمي  اين روس"به اين نتيجه رسيد كه   بود؛ و از اين زمان به بعد ماركس

و لافارگ   انترناسيونال بروشورى منتشر كرد كه اساساً توسط ماركس". كارگرى اروپا شود

كارگران   سازمان يك انجمن غيبى را كه تنھا ھدف آن تابع كردن جنبش"و   نوشته شده

سى ھمه جوانب اسا. كردرا افشاء مي" غيبى چند تن ماجراجو بود   اروپائى به ديكتاتورى

شد، به وسيله شواھد گرد آمده ھا توسط تاريخدانان غير معتبر انكار مياين بروشور، كه سال

  .ھاى ديكتاتورمسلكانه باكونين مورد تائيد قرار گرفته استدرباره بلندپروازي

كلوپ كمونيستى نيلند كه از پذيرفتن    چندين سال از فرديناند لاسال در برابر  ماركس

اما اكنون به خوبى روشن شده است . كردزد حمايت ميبرده سرباز ميتقاضاى عضويت نام



ھا كه آنكارگرى را، حداقل در مورد كساني  بر جنبش" اشتياق به اعمال ديكتاتورى"كه لاسال 

. مسئله پى برد   به اين 1856تنھا در سال   ماركس. كردپنھان نمي   دانست،را فرودست مي

را با   اشھاى ديكتاتورمنشانه و دشمنى، انديشه1862در سال   بعداً در ملاقاتى با ماركس

خود را ديكتاتور "آشكارتر ساخته و تمايل خود را براى رفتارى كه گوئى " ھاى فردىآزادي"

با   اشكند رابطهمي  به او گفت كه احساس  ماركس. نھاد  به نمايش" داندكارگران آينده مي

كه در مورد ھيچ چيز جز اھداف " کنند یگر را دفع ميدھاى است که ھمچون قطبوى ھم

دقت اين ارزيابى . لقب داد" بناپارت روشنگر "و به مسخره به او " نھائى دور توافق ندارند 

شدة   ھنگامى كاملاً تأييد شد كه تحقيقات نشان داد كه لاسال سازمان تازه تاسيس

: ه با بيسمارك مبدل ساخته استالمصالحه معاملدموكراتيك خود را به وجه -سوسيال 

" ديكتاتورى اجتماعى"خواستند در مقابل اخذ امتيازات، از سوسياليستھاى لاسالى مي

استناد كرده و   خود در سازمانش" ديكتاتورى فردى"اى به نامه   لاسال در. پادشاه حمايت كنند

در . يكتاتورى حمايت كندعلاقه دارد از د" طبقه كارگر"داند كه آن را شاھدى بر اين مدعا مي

. شده بود  گزارش  برملاء شده و به ماركس  آن زمان ماھيت كلى توطئه بيسمارك براى جنبش

نسبت به لاسال   جوئى شخصى ماركساين مسئله مشكل است كه چرا افسانه كينه  فھم

  . گرددھائى ميھا در باره چنين سياستاختراع و جايگزين اختلافات سياسى آن

ھائى بيان كرده است كه نظر خود را در باره تلاش  مارى از موارد ديگر، ماركسدر ش  

فرقه اگوست كنت، كه خود    در باره  ماركس. بود  معطوف به برقرارى ديكتاتورى فردى بر جنبش

" پيامبر ديكتاتورى فردى"و در محافل كارگرى فعال بودند نوشت كه او   را پوزيتويست دانسته

. م . در انگلستان ه . ھا و قديسان جديد استر يك مذھب جديد با پاپاو مبتك -است 

ھا دموكرات - ھايندمان، طبق سليقه خود يك گروه ماركسيستى به نام فدراسيون سوسيال

و عام شده   اين سازمان زبانزد خاص  به مثابه رئيس  اشكرده و رفتار ديكتاتور منشانه  تاسيس

به   عدم تحملش"ت كه ھايندمان ھمكاران خود را فقط به خاطر در اين باره نوش  انگلس. بود

كرد كه با متمركزكردن ھمه قدرت ارنست جونز فكر مي. از خود رانده است" مثابه يك ديكتاتور

چارتيستى باقى   چه كه از جنبشسازمانى در دست خود موفق خواھد شد از تلاشى آن

رساند نوشت جونز مي  ا را به اطلاع انگلسكه اين خبرھ  ماركس. مانده بود جلوگيرى كند

و بدين ترتيب طوفانى از شماتت عليه خود برانگيخته و " خود را ديكتاتور چارتيسم اعلام كرده"

- به شمار نمی" الاغ" چيزى جز يك " ديكتاتور  براى ايفاى نقش  تلاش"نشان داده است كه در 

  . رود

بر طيفى از معانى اشاره دارد كه در قرن نوزدھم " ديكتاتورى"ھا از كاربرد واژه اين مثال

كه استفاده چنانرود ھمدر حقيقت، بسيارى از معانى ياد شده امروزه نيز به كار مي. رايج بود

ديكتاتورى "اولين بار واژه   كه ماركسولى ھنگامي. نيز رايج است  استعارى از اين واژه

  .اى از معناى استعارى آن مورد نظر او بودسيار ويژهبر روى كاغذ آورد، كاربرد ب  را" پرولتاريا
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به اين نتيجه رسيد كه پرولتاريا براى دستيابى   بود كه ماركس 1848اوائل   درست در

اين انديشه براى او . به دگرگونى كمونيستى جامعه، بايد ابتدا قدرت سياسى را تسخير كند

ھاى او كردند درنوشتهھاى بسيارى كه اين معنا را بيان ميساسى ايفاكرده و واژها  نقش

؛ "حاكميت پرولتاريا"، بلكه و به ويژه)"يا دولتى(تسخير قدرت سياسى"نه فقط : ظاھر شدند

گفتند، اين به مي  انگليس  گونه كه درجنبشخواھد بود؛ وآن"دولت كارگرى"كه نتيجه آن يك

ما مشاھده خواھيم كرد كه، تحت شرايط . ه كارگر خواھد بودصعود طبق"معناى 

  .ھا تبديل شدنيز به يكى از اين واژه" ديكتاتورى پرولتاريا"، مشخص

، تنھا منحصر به تئورى او نيست؛ "سلطه سياسى پرولتاريا"آگاه بود كه ھدف   ماركس

بقه كارگر ھمين ھدف ھاى واقعى ديگر ط جنبش   ، او علاقه داشت تأكيد كند كه ھمه برعكس

  :قوياً بيان شده است   اين مسئله در مانيفست كمونيست. دھندرا در برابر خود قرار مي

ھا ھمانند ھمه احزاب ديگر پرولترى ارتقاء پرولتاريا به يك واسطه كمونيستھدف بي"

  ". طبقه، سرنگونى سلطه بورژوازى و تسخير قدرت سياسى توسط طبقه كارگر است

منظماً از ) مانند ھارنى(ھاى چپ دانست كه چارتيستمي  ھمه، ماركس بالاتر از

اين . نھادھا ارج ميكنند و به آنپرولتاريا جانبدارى مي) و يا سلطه، يا قدرت سياسى(صعود "

شناسان نوين ھيچ مشكلى   مورد ادعاى ماركس   ، با مسائل چارتيستھا مانند ماركس

ھا به اين مسئله و چارتيست  ماركس  تواند حكومت كند؟چگونه تمام يك طبقه مي: نداشتند

مثلاً تاريخدان . ھا نيز مصداق داشتدادند؛ اين امر در مورد مخالفين آنپاسخ مشابھى مي

را در " قدرت عاليه"كرد كه ليبرال ماك كالى با حق راى عمومى به اين علت مخالفت مي

عليه " استبداد "د و بدين ترتيب به نظر او موجب دااختيار يك طبقه، يعنى طبقه كارگر قرار مي

  . كردشد، مخالفت ميبورژوازى مي

و يا ساير " سلطه پرولتاريا" اى كه از دقيقاً به ھمان شيوه  ما خواھيم ديد كه ماركس

استفاده كرده " ديكتاتورى پرولتاريا"كند از اصطلاح عناوين براى دولت كارگرى استفاده مي

داد ؟ يك راھنماى اصلى در اين مورد اين حت چه شرايطى اين كار را انجام ميولى او ت  است 

در سه   و انگلس  وسيله ماركس -ب" ديكتاتورى پرولتاريا"واقعيت است كه استعمال اصطلاح 

اين سه دوره عبارتند . ھا اين اصطلاح غايب استدوره متمركز شده ولى در فواصل اين دوره

  :از

  1848-1849از تحولات  ، دوره مابعد انقلابى پس1852تا  1850از : دوره اول

  . ، دوره بعد از كمون پاريس1875تا  1871از : دوره دوم 

  .است 1875نوعى پژواك : شود مربوط مي  كه طبيعتاً به انگلس(دوره سوم 



در   از نقطه نظر جايگاه كلمه ديكتاتورى، اكنون مسئله مشكلى در تمايل ماركس

- ولى مرورى بر اين متون مي. در برخى از متون وجود ندارد" ديكتاتورى"با   "سلطه"جايگزينى 

  . تواند روشنگر باشد

كند كه درجريان اشاره مي  در اولين فصل جنگ طبقاتى در فرانسه، ماركس: مورد اول

ديكتاتورى ! سرنگونى بورژوازى": شعار شجاعانه مبارزه انقلابى پديدار شد"انقلاب فرانسه 

   جا كه مطلقاً مدركى دال بر وجود اين شعار در ميدان واقعى مبارزهاز آن) 10!" (بقه كارگرط

اين نبوده كه اين شعار به طور واقعى مطرح شده   من بر آنم كه منظور ماركس  وجود ندارد،

داند كه در جريان مبارزه مي   "سرنگونى بورژوازى"است؛ بلكه او اين شعار را وجه اثباتى شعار

در ھمان . دھد كه معناى شعار اول چه بوده استمطرح شده بود و در حقيقت او توضيح مي

را معادل سلطه " ديكتاتورى بورژوائى " و " تروريسم بورژوائى " با فراغ بال   عبارت ماركس

  .بردبه كار مي" جمھورى بورژوائى "بندى بورژوائى و براى خصلت

كه پرولتاريا ھنوز به حد كافى تكامل نيافته است دھد توضيح مي  در فصل دوم، ماركس

توانست از طريق تكامل بقيه ھنوز نمي.... پرولتاريا : "كه بتواند قدرت را در دست بگيرد

مانند   با نوشتن آنچه كه آورده شد، ماركس..." . طبقات، ديكتاتورى انقلابى را به دست آورد

- اقليت به سبك بلانكى را مردود ميھميشه، انديشه كسب قدرت سياسى به وسيله يك 

  .شمارد

به   ماركس) نوشته شده و در آوريل به چاپ رسيد 1850  كه در مارس(در فصل سوم 

دموكراتى اعلام  -نقد سوسياليسم صورتى لوئى بلان پرداخته و عليه جريانات سوسيال 

ى، حول كمونيسم، پرولتاريا به طور فزاينده، خود را حول سوسياليسم انقلاب"كند، موضع مي

اين سوسياليسم . دھدكه بوژوازى، نام بلانكى را براى آن ابداع كرده است، سازمان مي

چون نقطه گذار ضرورى به عبارتست از اعلام تداوم انقلاب، ديكتاتورى طبقاتى پرولتاريا ھم

  ...".امحاى تمايزات طبقاتى به طور كلى 

  انتساب نام بلانكى به گرايش: جه كنيم لازم است كه به معناى آنچه كه نقل شد تو  

  .  يعنى بورژوازى است و نه خود ماركس  كمونيستى ابداع دشمنان اين گرايش

دھد كه اين سوسياليسم انقلابى توضيح مي  در فصلى كه به آن اشاره كرديم ماركس

براى امحاى اعلام تداوم انقلاب و ديكتاتورى طبقاتى پرولتاريا به مثابه نقطه عزيمت ضرورى "

. و بنابراين معطوف است به انقلابى كردن تمامى جامعه" تمايزات طبقاتى به طور كلى است 

  . است" ديكتاتورى طبقاتى"جا بر روى اصطلاح در اين  لطفاً توجه كنيد كه تاكيد ماركس

توسط   اى كوتاه به استفاده بسيار رايج نام بلانكىبه بلانكى اشاره  اشاره ماركس

، در  در يك لحظه بسيار حساس. بود  چون يك مترسك انقلابىمداران ضد انقلابى ھمسياست

كه يك تظاھرات كارگرى عليه حكومت در حال تشكيل بود، رھبران جناح ، ھنگامي1848آوريل 

اى سازمان دادند كه بر مبناى آن اى براى انتشار شايعهراست حكومت موقت، يك كارزار توده



اين يكى . (در صدد تدارك براى سرنگونى حكومت و كسب قدرت ھستند  بلانكى و دوستانش

  ).بود   بود كه به خوبى سازمان داده شده" ھاى سرخ وحشت"از اولين به اصطلاح 

ارزيابى تاريخى خودِ بلان در باره   در جلد سوم كتاب تئورى انقلاب كارل ماركس

كند كه بلانكى اشاره مي. ده شده استآور" نام بلانكى به مثابه نوعى مترسك "استفاده از 

نقشى كه  -" با زيركى به آقاى بلانكى سھمى براى ترساندن بورژوازى داده شده بود"چگونه 

به او احاله    - توسط اكثريت حكومت موقت كه نگران پايان دادن به فشار از طرف پائين بودند 

ست به مترسك كمونيستى كه ا  اين ھمان اشاره ماركس. ابداع شده بود  شده و يا برايش

  ".خود بورژوازى براى نام بلانكى ابداع كرده بود"

ديكتاتورى "  در عبارت مورد اشاره خودش  ادعاھاى مكرّر مبنى بر اين كه ماركس

  اغلب در ميان ماركس  دھد يك تحريف آشكار است كهرا معادل بلانكى قرار مي" پرولتاريا

شده است، كه البته اغلب علت آن ترجمه غلط ھم  تبديل  شناسان به يك كليشه ثابت

  . نيست

ھا نه توسط بلانكيست" ديكتاتورى پرولتاريا"بارديگر عبارت  1850در آوريل : مورد دوم

  . شودھا، در برابر ما ظاھر ميبلكه در ارتباط با آن

ندن دوران تبعيد را در ل   اتحاديه كمونيستى كه   در  و دوستانش  در آن زمان، ماركس

كرده انقلاب براى بار ديگر در اروپا سربلند خواھد   گذراندند ھنوز بر آن بودند كه موج فروكشمي

ھاى يكى از ھمين گروه. ھاى انقلابى بودندھا در پى ھمكارى با ساير گروهكرد بنابراين آن

  حفل ماركسھا بود كه تا قبل از آن نيز در ارتباط تنگاتنگى با مجناح چپ چارتيست  انقلابى،

بلانكيستى بود كه   ھا، تنھا جريان انقلابى گرايشدرميان فرانسوي  به نظر ماركس. قرارداشت

ھاى اصولى، اما به ھر حال در ميان جامعه البته نه رھبران برجسته داشت و نه انديشه

اى براى ايجاد نوعى جبھه متحد براى بين اين سه گروه مذاكره. مھاجر صاحب نفوذ بود

تر زير عنوان اى براى بررسى بيشيك سلسله نكات برنامه. كارى انقلابى انجام گرفتھم

 Societe Universelle des Communists"( ھاى انقلابى جامعه بين المللى كمونيست"

Revolutionaires  (و انگلس  به سرعت نوشته شد، البته نه به وسيله ماركس ) . ماجراى

آورده شده   جلد سوم كتاب تئورى انقلاب كارل ماركس 12در فصل  براى اولين بار SUCRكامل 

  اند توجهپراكنده SUCRھائى كه نويسندگانى مانند نيكلايفسكى در باره كه در آن به افسانه

  ).اى مبذول شده استويژه

   

دانيم عبارت است از يك توافق مقدماتى براى بحث چه كه ما درباره اين تشكل ميآن

اى آن امضاء كنندگان، سند مزبور را ھمراه با مواد برنامهھمه شركت. ن پيشنھادبر روى اي

در حقيقت ھمه . دھندة ايجاد يك سازمان باشد در دست نيستھيچ سندى كه نشان. كردند

دھند كه انديشه مزبور تنھا بر كاغذ مانده و ھيچگاه رنگ واقعيت به خود شواھد نشان مي



كه به اين نتيجه رسيده بود كه موقعيت انقلابى   كتبر، ماركسحوالى ماه ا. نگرفته است

  .بى اعتبار اعلام كرد - پروژه ايجاد انجمن را -كرده است  فروكش

ھدف انجمن : "اى آن چنين استاين سند ھرچه باشد اولين ماده برنامه  اما ارزش

ين طبقات، حفظ تداوم عبارتست از براندازى ھمه طبقات ممتاز، اعمال ديكتاتورى پرولترھا بر ا

  ..."انقلاب تا تحقق كمونيسم 

در ھيچ جاى ديگر از آن استفاده نكرده   ديكتاتورى پرولتاريا فرمولى است كه ماركس

به   دھد اين برنامه توسط ماركسست كه نشان ميايبود؛ اين تنھا يكى از دلائل چندگانه

ھا كه اعضاء اتحاديه كمونيست رشته تحرير در نيامده بلكه توسط اگوست ويليچ يكى از

" چنين شكى نيست كه اصطلاح و ھم. ھا نزديك بود نوشته شده استبه بلانكيست   شخصاً 

ھا براى بلانكيست  ھاجذبه اين واژه. دھدھا را مورد خطاب قرار ميبلانكيست" تداوم انقلاب

ه چرا، و تحت چه اى اشاره دارد ككردند به فرضيهھا را درك نميكه مضمون واقعى آن

  .را مورد استفاده قرار داد" ديكتاتورى پرولتاريا "ناگھان واژه   شرايطى، ماركس

ھا ولى نه به اين واژه در ارتباط با بلانكيست  دھد كه چراھمين فرضيه توضيح مي

گونه كه تا براى اين انديشه، ھمان  واژه معمولى ماركس. شودھا ظاھر ميوسيله بلانكيست

، "قدرت سياسى طبقه كارگر"، "حاكميت طبقه كارگر  "   حال مشاھده كرديم، عبارت بود ازبه 

كه مسئله قرار دادن اين مفھوم طبقاتى در برابر ديكتاتورى نوع ولى ھنگامي... . و 

بدين ترتيب است كه . شدبيان مي" ديكتاتورى طبقاتى "بلانكيستى بود، بايد با فرمول 

  .ھا آشكار گرددشود تا تقابل آنبرابر ديكتاتورى بلانكيستى قرار داده ميديكتاتورى طبقاتى در 

توانست براى مي   ھا،تنھا چنين فرمولبندى به ويژه در يك جبھه متحد با بلانكيست

خود را براى بازآموزى    تلاش   بايست تمامبر ھمين مبنا او مي. قابل قبول باشد  ماركس

شد كه ى مشترك با اين متحدين بر مبناى فرمولى انجام ميھمكار. دادانجام مي  متحدينش

كه به موازات اساسى بود، در حالي  كرد كه براى ماركسچيزى را حفظ ميخصلت طبقاتى آن

  .شدندھا بدون ھيچ گونه ترديدى از چاشنى انقلابى آن شادمان ميآن بلانكيست

را براى " ديكتاتورى "بگذارد كه  براى درك اين موضوع خواننده بايد فضاى جديدى را كنار

شما . ما به يك كلمه كثيف مبدل كرده است؛ اين فضا در آن زمان ھنوز به وجود نيامده بود

به ويژه    كه چنين دريافتىتوانستيد با دريافت اوليه ديكتاتورى مقابله كنيد درحاليچگونه مي

ھا بايد به آن. ت رواج داشتخواستند انقلابيون خوبى باشند به شدكه ميدر ميان كساني

آرى ما خواھان حاكميت پرولتاريا ھستيم؛ . اين چيزى جز حاكميت نيست   ديكتاتور؟: گفتيدمي

ولى اين به معناى آن نيست كه اين حاكميت يك فرد، دارودسته و يا يك باند و يك حزب باشد؛ 

    .توى طبقاتى استحاكميت طبقاتى به معناى ديكتا. اين به معناى حاكميت يك طبقه است

كرده   تراوش  شود كه اين واژه چگونه از قلم ماركسچه كه گفته شد آشكار مياز آن

اى بود براى بازآموزى جريانات بلانكيستى و ژاكوبن انقلابى كه حول محفل اين وسيله: است



ابه يك را به مث" ديكتاتورى پرولتاريا "شناسان كه   افسانه ماركس. گرد آمده بودند  ماركس

" ديكتاتورى پرولتاريا. "سازدكند در حقيقت تاريخ را وارونه ميانديشه بلانكيستى قلمداد مي

تلاشى بود براى آنكه شبه انقلابيون متوجه شوند كه شيوه ديگرى براى انقلابى بودن وجود 

     . دارد، شيوه ماركس

ان كه معناى اين متوانيم تز اصلىاگر آنچه كه گفته شد فھميده شده باشد، ما مي

،  و انگلس  براى ماركس. چه بوده است را براى بار ديگر مورد تاكيد قرار دھيم  واژه براى ماركس

شان و بدون استثناء، ديكتاتورى پرولتاريا، چيزى كمتر و يا زيادتر از از آغاز تا پايان زندگى

واسطه قرارى بيو بر   توسط طبقه كارگر" تسخير قدرت سياسى" -"حاكميت طبقه كارگر"

  .دولت كارگرى در دوره بعداز انقلابى نبود

تاريخچه بعدى اين واژه، شاھدی از ميان شواھد متعدد براى اثبات اين تز به طور پى   

آورد؛ از طرف ديگر ھيچ مدركى براى نفى آنچه كه گفته شد در در پى دلايلى فراھم مي

  .د به آزمون كشيده شوداين ادعائى است كه بايد در پرتو اسنا. دست نيست
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  .بازتابى از مورد اول است  "ديكتاتورى پرولتاريا"ظھور بعدى 

اتو لونينگ، ويراستار سوسياليست يك نشريه چپ در فرانكفورت، يك : مورد سوم

 نوشت، كه در  بررسى چھار قسمتى در باره مقالات جنگ طبقاتى در فرانسه اثر ماركس

چه كه لونينگ مورد نقد قرار داده بود خط آن. به چاپ رسيد" نويه دويچه سايتونگ"   اشنشريه

تقسيم جامعه امروزى به "كرد؛ از جامعه و تاريخ عبور مي  سرخى بود كه از دريافت ماركس

سوسياليسم نوع لونينگ به ھماھنگى طبقاتى و رفورم . با منافع متضاد" طبقات مختلف

از تسخير قدرت سياسى   كند كه ماركسبنابراين او به طور دائم تاكيد مي. تاعتقاد داش

حاكميت "انقلابى عبارتست از   ھدف جنبش  براى ماركس: كندمي  بوسيله طبقه كارگر دفاع

" حاكميت"دھد چه كه لونينگ مورد حمله قرار ميولى آن". انقلابى، ديكتاتورى طبقه كارگر

انتقال حاكميت از "بر سر   كند كه حادترين اختلاف او با ماركسمياو در نھايت روشن . است

  )11. (به جاى از بين بردن اختلاف بين طبقات است " يك طبقه به طبقه ديگر

، كه خود به طور گذرا به آن "ديكتاتورى پرولتاريا"اى به اصطلاح لونينگ ھيچ توجه ويژه

انكار ھدف بناى يك دولت   اشنوشته قصد او در سراسر. دھدكند، نشان نمياشاره مي

در رد ) در نوشته بعدى خود(كه او ھمين موضوع را كارگرى يا حاكميت طبقاتى بود، به طوري

نقطه نظرات لونينگ آشكارا آينده موفقى در . دھدانديشه تفسير طبقاتى تاريخ نشان مي

ديكتاتورى "ح تبديل شدن به كليشه نظرات ضدماركسيستى داشته است ولى اين اصطلا

  .كردنبود كه برای چنين نظراتى خوراك تھيه مي" پرولتاريا



" نويه دويچه سايتونگ"  ابتدا قصد داشت تحليل مفصلى از لونينگ براى نشريه  ماركس

نامه او كوتاه و . يك نامه به ھيئت سردبيرى اين نشريه اكتفا كرد  بنويسد اما بعداً به نگارش

" تنھا در باره حاكميت پرولتاريا "  داد كه ماركسادعاى لونينگ پاسخ ميموجز بود و تنھا به اين 

نامه به اتھام ". سخن گفته و نه ھدف بعدى كه عبارتست از امحاى تمايزات طبقاتى

نيز درست مانند لونينگ انديشه   كند اما ماركساشاره مي" حاكميت و ديكتاتورى طبقه كارگر"

را مورد نامه، به انضمام عبارتى كه لونينگ آن. دھدقرار مي را در مركز توجه خود" حاكميت "

ھا كند كه در آنرا رديف مي  ھا و مراجعات ماركسبررسى قرار داده بود، فھرستى از نقل قول

  .اى مورد بحث قرار گرفته استبه طور برجسته" امحاى تمايزات طبقاتى"

شود اينست كه اصطلاح روشن ميو ھم از جمله لونينگ   آنچه كه ھم از نامه ماركس

اند ھا فاقد اھميت خاصى بوده است و ھر دو بر آن بودهبراى ھر دوى آن" ديكتاتورى پرولتاريا "

  . نيست" حاكميت پرولتاريا "اى به جز كه اين اصطلاح داراى ھيچ مضمون ويژه

دوستان و ژوزف ويدماير، كمك ويراستار لونينگ و شوھرخواھر او يكى از : مورد چھارم

ناچار شد كه از پيگرد دولت آلمان بگريزد و  1851ويدماير در سال. بود  رفقاى نزديك ماركس

از رسيدن به آمريكا شروع به   بلافاصله پس. تصميم گرفت به آمريكا مھاجرت كند  نھايتاً 

ن مقاله اولي. وارد مكاتبه شد  آمريكائى كرد و با ماركس -ھمكارى با يك نشريه راديكال آلمانى 

ھمين شماره . در نيويورك انتشار پيدا كرد" Turn-Zeitung"در نشريه 1852او در اول ژانويه 

اولين بار جنگ دھقانى در آلمان منتشر کرد و نيز اعلاميه ويدماير درباره انتشار ھفته   نشريه

  .را نيز به چاپ رسانده بود  اشنامه جديد

اين مقاله انحصاراً به مسئله حاكميت . بود" ارياديكتاتورى پرولت"عنوان مقاله ويدماير 

كتاب اخير منبع   بيان شده و" مانيفست كمونيست "گونه پرداخته است كه در طبقه كارگر آن

شود مگر و اصطلاح ديكتاتورى پرولتاريا در متن مقاله تكرار نمي. دھدمضامين آنرا تشكيل مي

  سخن رفته و از آن پس" ھر انقلاب  ى در راسديكتاتور"   در عبارت آخر كه در آن از ضرورت

و نه ھر نوع پرولتاريا را " پرولتاريائى را كه در شھرھاى بزرگ متمركز شده "انديشه ديكتاتورى 

  . كندارائه مي

ھمان (آورده شده    ھاى مانيفست در آن اى كه فشرده آموزشاما چرا براى مقاله  

زبور انتخاب شده است؟ پاسخى كه بخواھد تنھا بر عنوان م) ھدفى كه موردنظر ويدماير بود

تواند چنين مضمونى داشته باشد كه چون ويدماير از و گمان استوار نباشد احتمالا مي  حدس

" حاكميت، و يا ديكتاتورى پرولتاريا " عليه   اشگر درگيرى لونينگ ھمكار مطبوعاتىنزديك نظاره

     .ب كرده استبوده با آگاھى كامل عنوان بالا را انتخا

و سفارشات  1852  مارس 5بايست قبل از پاسخ به نامه ويدماير در مي  ماركس

اى از مقاله ويدماير را آمريكائى، نسخه - طولانى در باره نحوه برخورد با مسائل نشريه آلمانى 

در ھمين رابطه امتناع   ماركس). اگر چه در اين مورد سندى وجود ندارد(دريافت كرده باشد 



. دھدمورد انتقاد قرار مي   نويسندگانى مانند كارل ھانسن از قبول وجود طبقات در جامعه را

او تعلق    نوشت كه افتخار كشف وجود طبقات در جامعه مدرن و مبارزه ميان آنھا به  ماركس

  .ندارد

ام كه وجود طبقات فقط با مرحله تاريخى نشان داده) 1كارجديد من اينست كه "

-كه مبارزه طبقاتى ضرورتاً به ديكتاتورى پرولتاريا مى) 2  امل توليد بستگى دارد؛معينى از تك

اى كه اين ديكتاتورى خود فقط عبارتست از گذار به امحاى تمام طبقات و به جامعه) 3انجامد؛ 

  )12."(بى طبقه

له را جايگزين ديكتاتورى پرولتاريا، كند، مضون اين جم" حاكميت پرولتاريا"   اگر خواننده

- در اين جمله ھيچ چيز غير معمولى نمي  ماركس. درخشان به طور كامل آشكار خواھد شد

اصطلاح ديكتاتورى پرولتاريا را به كار   اشاما اگر چنين است چرا او به جاى واژه معمولى. گويد

برد ؟ آرى، كاربرد اين اصطلاح دقيقاً به ھمان علتى است كه در مورد ويدماير مشاھده مي

كرد او آنچه را كه بين مي  ساده عنوان مقاله ويدماير را منعكس  ، انعكاس نامه ماركس. مكردي

كند از اصطلاحى استفاده مي  ماركس. و لونينگ در نويه دويچه سايتونگ گذشته بود  ماركس

خواسته است در يك نامه مي  ماركس. كه براى فرد مورد مكاتبه معناى خاصى داشت

كه اين عبارت از متن اما ھنگامي. براى فھم بھتر مطلب استفاده كند  شخصى از اين روش

- مي  العاده وانمود شود، اھميت آن مخدوشواقعى آن منفك شده و به عنوان يك جمله خارق 

  .شود
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" ارياديكتاتورى پرولت"از    در ھيچ موردى  ، ماركس در دو دھه قبل از كمون پاريس

مانند ھميشه، او براى تأكيد به كسب قدرت سياسى توسط طبقه . استفاده نكرده است

و اظھارات مشابه " دولت كارگرى"، "تسخير قدرت سياسى"   ،"حاكميت پرولتاريا"كارگر به 

در پرتو تزھائى كه در بالا اشاره كرديم   آيا اين امر تصادفى بوده است ؟. كرداستناد مي  ديگر

برد، چپ در ركود به سر مي  در طى اين دو دھه كه جنبش. ر كاملاً قابل توضيح استاين ام

و . كردنوع ارتباطى را با عناصر بلانكيست التزامى نمي  ھيچ  ھا و اقدامات ماركسفعاليت

  . ھا از ديكتاتورى ھم ديگر لزومى نداشتآن  پرداختن به دريافت  بنابراين

به جھت دفاع و تحليل از كمون   در فرانسه، كه ماركسبه ھمين خاطر در جنگ داخلى 

- ديده نمي" ديكتاتورى پرولتاريا"براى شوراى عمومى انترناسيونال نوشت، اصطلاح   پاريس

ھا از در اين دوره، و تا زمانيكه پناھندگان كمون به سوی لندن سرازير شدند بلانكيست. شود

ھا به زيرا انترناسيونال براى آن  كردند؛متناع مياى با انترناسيونال ابرقرارى ھر نوع رابطه

  .نبود" انقلابى" اندازه كافى 



شكل "، "حكومت طبقه كارگر"كمون را به عنوان   در جنگ داخلى در فرانسه، ماركس

كمون دولتى . كندمطرح مي" سياسى سرانجام كشف شده براى رھائى اقتصادى كار

بندى خصلت! بيعتاً با ھمه نوع محدويت و نارسائىو ط   كارگرى بود با عمرى بسيار كوتاه

ماند كه براى چنان جامع است كه جاى شكى باقى نمياز كمون از اين نقطه نظر آن  ماركس

  .رفتپرولتاريا به شمار مي) يا ديكتاتورى(اى از حاكميت او، كمون به عنوان نمونه

پيشرفت   شريح و ستايشجنگ داخلى در فرانسه در عين حال صفحات زيادى را به ت  

شالوده واقعى "كمون . دھدمي  دموكراسى در شكل و اقدامات حكومت كمون اختصاص

؛ تدابير كمون چيزى نبود مگر مظھر گرايشى ."موسسات دموكراتيك را به جمھورى ارزانى كرد

  ". كه بازتاب حكومت مردم به وسيله مردم است 

اگر معناى  - " اىديكتاتورمنشانه"   چ اقدام، كمون به ھي روشن است كه از نظر ماركس  

كه موقعيت نظامى در واقعيت امر، ھنگامي. متوسل نشد - امروزى اين كلمه مد نظر باشد

تر شكننده شده بود، اين پيشنھاد مطرح شد، كه كمون در برابر حكومت ورساى ھر چه بيش

مشابه (ميته امنيت عمومىيك ارگان ديكتاتورى به نام ك  ژاكوبن كمون -اكثريت بلانكيست 

" ديكتاتورى"بحث بر سر . با قدرت عمل ويژه ايجاد كند) آنچه كه روبسپير درست كرده بود

وضعيت ناخوشايندى به وجود آورد؛ ھنگام تصويب ) شدمسئله به اين ترتيب مطرح مي(

ه پوست كاين انشعاب در زمانى بوقوع نمي  اگر. پيشنھاد فوق، اقليت كمون را ترك كرد

را آغاز كرده بود و در برابر اھميت دفاع نظامى از كمون انشعاب   ورساى حمله نھائى به پاريس

تر از آنچه كه امروز ھست مورد توجه شد مسلماً اين رخداد بيشبه پشت صحنه رانده نمي

   جاست كه اقليت ضد ديكتاتورى غالبا اعضاءاما جالب اين     .گرفتتاريخدانان قرار مي

ارتباط ويژه   ھائى بودند كه با ماركسھا و به ويژه شخصيتسيونال، به علاوه، پردونيستانترنا

  ).فرانكل، لونگه و وارلن  بود؛  براى نمونه، سرالييه، كه نماينده ويژه ماركس(داشتند

به معناى مدرن آن ندارد " ديكتاتورى"آشكارا ھيچ نشانى از   جا كه كمون پاريساز آن  

را نه صرفاً دولت كارگرى بلكه به   ماركس" ديكتاتورى پرولتارياى "سانى كه ھمواره براى ك

و نه (  اين حقيقت كه ماركس. فھمند، مايه دردسر بوده استمي" ديكتاتورى"  معناى اخص

نامد بھتر از صدھا كتاب مي" ديكتاتورى پرولتاريا"اى خاطر كمون را بدون دغدغه(  فقط انگلس

  . رساندبه اثبات مي تزھاى بنيادى ما را

- از سقوط كمون، كموناردھاى بلانكيست مانند ديگران راھى لندن شدند و در آن  پس  

ھا نيز وارد به ويژه در عرصه كمك به پناھندگان به ھمكارى پرداختند؛ برخى از آن  جا با ماركس

ات خود را به طور طبيعى نقطه نظر  احتياج به اثبات ندارد كه ماركس. شوراى عمومى شدند

به . نھاد؛ اما اين خود شاھد خوبى بر مدعاى ماستھا نيز درميان ميچون ديگران با آنھم

ھا را مجددا آن  كند كه از موضع خودشمي  بار ديگر تلاش  ، ماركس1850بيان ديگر، مانند سال 

ك فرقه كردند كه انترناسيونال را به ي  ھا ھم به طور طبيعى تلاشبلانكيست. دھد  آموزش



بار  - از سوى طرفين ماركس  و واكنش  جالب آنكه در متن اين كنش  و  .بلانكيستى تبديل كنند

و باز ھم . كنددوباره استفاده مي" ديكتاتورى پرولتاريا"از كلمه  -از بيست سال   ديگر پس

ز اين اصطلاح نيز اكنون ا -ھا براى اولين باردر مورد آن -ھاى پناھنده يابيم كه بلانكيستدرمي

  .كننداستفاده مي

از كمون بود كه در سپتامبر   انترناسيونال پس  لندن اولين اجلاس  كنفراس   :مورد پنجم

انترناسيونال   ضيافتى به مناسبت سالگرد تاسيس  در پايان اين كنفراس. تشكيل شد 1871

ھاى گل ھنگام هكنندگان در كنار ھم گرد آمده و با آوردن دستبرگزار شدكه در آن شركت

كه به عنوان صدر   ماركس. كردندنوشيدن جام سلامتى، سخنان كوتاھى نيز ايراد مي

  .انترناسيونال انتخاب شده بود ناچار شد سخنرانى كوتاھى ايرادكند

نشست سرخ ("مفصلى از مراسم   گزارش New York Worldگر از روزنامه يك گزارش

. را براى روزنامه خود ارسال كرد  قابل توجھى از سخنرانى ماركس  ھمراه با خلاصه نسبتاً ") 

كمون عبارت بود از تصرف قدرت "كند كه نقطه نظر خود را تكرار مي  در باره كمون  ماركس

رداشتن بنياد حاكميت و ستم ھدف آن عبارت بود از ميان ب". سياسى به وسيله طبقه كارگر

از آنكه چنين تغييرى بتواند صورت بگيرد، يك ديكتاتورى پرولترى   اما بيش) 13(   "طبقاتى

  ).گر نوشته شده استھائى است كه توسط گزارشافعال ھمان"... (ضرورت دارد

در برابر   اين اصطلاح توسط ماركس 1852از سال   بدين ترتيب براى اولين بار پس  

كاربرد واژه بلانكى "ھا در آن وزن سنگينى داشتند به كار برده شد و ى كه بلانكيستجمع

گر ھاى گزارشاين قسمت از نوشته." (شوك الكتريكى جمعيت را به حركت در آورد   چونھم

او . را به كار برده است) ديكتاتورى(حتى شكل فرانسه واژه   ظاھرا ماركس). قل شده است

  . خواستافت خود از ديكتاتورى طبقاتى با ذھن بلانكيستى به مقابله برمييكبار ديگر با دري

اى است كه او در اواخر در مقاله  كاربرد بعدى اين واژه توسط ماركس: مورد ششم  

ھا و و آنارشيست   پرودون  عليه  است  اىاين مقاله مجادله. نوشت 1873و اوائل  1872سال 

م باشد متوجه دشمنى اصولى اين مكتب با فعاليت سياسى از آنكه عليه خود آنارشيس  بيش

در سالنامه سوسياليستى ايتاليائى تحت عنوان  1873اين مقاله در دسامبر . انقلابى است

شود كه مقاله بيدرنگ با يك فصل طولانى شروع مي. به چاپ رسيد" بى تفاوتى سياسى"

ست ضد سياست و يا يك كند كه يك پردونيھائى است كه روشن ميتماما نقل قول

واژه . كه بخواھد نظرات خود را بطور صريح بيان كند چه خواھد گفتآنارشيست ھنگامي

) مترجم -پردونيست فرضى(كننده شود؛ فرد صحبتدر جريان اين مباحثه طرح مي" ديكتاتورى"

ى و يا كند كه به انديشه اقدام سياسطور حمله ميھمان" ديكتاتورى پرولتاريا"انديشه    به

  .قدرت سياسى

اگر مبارزه سياسى طبقه كارگر اشكال : "كند كهپرودونيست به اين ترتيب ادعا مي

خشنى به خود بگيرد، اگر كارگران ديكتاتورى انقلابى خودشان را به جاى ديكتاتورى طبقه 



) ددھادامه مي  ماركس(زيرا ..." انداصول شده  بورژوا بنشانند، مرتكب جنايت وحشتناك نقض

به آن شكل انقلابى و انتقالى "به جاى آنكه اسلحه را زمين بگذارند و دولت را از بين ببرند 

  ). 14." (دھندمي

چون فرمولبندى ديگرى است كه جا ھمدر اين" ديكتاتورى"بر حسب معمول، عبارت 

  ماركس. شودجا نكته ديگرى برجسته ميامادر اين  معادل قدرت سياسى طبقه كارگر است؛

ديكتاتورى طبقه "كند؛ با تقابل دو ديكتاتورى طبقاتى مفھوم فوق را به طور صريح بيان مي

  اين كاربرد تاكيدى بر آنست كه. شوددر يك تراز بيان مي   "ديكتاتورى طبقه كارگر "؛ با "بورژوا 

خصلت ) اى تعلق داشته باشدحال به ھر طبقه(ھاى طبقاتى از ديكتاتوري  برداشت ماركس

  .دھد نه اشكال ويژه حكومتى راطبقاتى قدرت سياسى را مورد توجه قرار مي

تصميم گرفت مركز خود را به ) 1872سپتامبر (ھنگاميكه كنگره لاھه انترناسيونال 

علنى فرقه   ھا با اعلام انشعاب از انترناسيونال و تاسيسنيويورك منتقل كند بلانكيست

بدان جھت اين پيشنھاد را   ماركس. العمل نشان دادند سبلانكيستى در برابر اين پيشنھاد عك

ھا انترناسيونال را قبضه نكنند و در خدمت اھداف خود قرار ندھند اگر مطرح كرد كه بلانكيست

در آن زمان غير از مفھوم . ھا در مرحله اول خطر باكونين خنثى شده بودچه به كمك آن

ھا تا اى آنھاى برنامهكودتاگر، ساير انديشه ھا در باره انقلاب توسط يك گروهاساسى آن

و به ) 1872(ھا در جزوه، انترناسيونال و انقلاب آن. قرار گرفته بود  حدى تحت تأثير ماركس

  به يكی از رفقايش  گونه كه انگلسھمان. نقطه نظرات خود را بيان كردند  )1875(كموناردھا 

ى ھمه اصول اقتصادى و سياسى ما را به مثابه به طور كاملاً جد"ھا آن 1872نوشت، جزوه 

   البته اين يك شوخى اغراق آميز بود ولى در حقيقت." كندكشفيات بلانكيستى تشريح مي

) ھاجديد براى آن(به مثابه يك فرمولبندى جديد" ديكتاتورى پرولتاريا "ھا به اصطلاح بلانكيست

عباراتى از جزوه بلانكيستى كه . (ودندبراى كسب قدرت بلانكيستى در آينده چنگ انداخته ب

صحبت شده در جلد سوم كتاب تئورى انقلاب كارل " ديكتاتورى پرولتاريا"ھا در باره در آن

ھا در اينجا موجب دور شدن از ھا بحث شده است؛ نقل مجدد آننقل و درباره آن  ماركس

- اين جزوه آشكار ميفقط كافى است اشاره كنيم كه ساير عبارات . مطلب اصلى خواھد شد

چنان از كسب قدرت انقلابى توسط يك گروه ھم  ھا عليرغم نوكردن اصطلاحات،كند كه آن

  ). كردنداقليت، در معناى سنتى بلانكيستى آن جانبدارى مي

  .براى اولين بار اين اصطلاح را تحت نام خود به كار ببرد  اين امر باعث شد كه انگلس  

، ھمين واژه را در قسمت سوم اثر  كا به مقاله ايتاليائى ماركسبا ات  انگلس: مورد ھفتم

  .كاربرد اين واژه در دو عبارت آمده است . مسئله مسكن به كار برد   خود،

دھد، كه به ادعاى را مورد بحث قرار مي 1872جزوه بلانكيستى   در عبارت اول انگلس

قلابيون سياسى صرف به يك گروه كردند خودشان را از ان  ھا تلاشھنگاميكه بلانكيست"او،

گونه كه مھاجران بلانكيست در لندن آن - اى معين تبديل كنندكارگران سوسياليست با برنامه



نظرات سوسياليسم ... آنان  -كردند " انترناسيونال و انقلاب) " تحت عنوان(در بيانيه خود 

تاتورى او به عنوان گذار به علمى آلمانى درباره ضرورت اقدام سياسى از طرف پرولتاريا و ديك

نظراتى  -كردند  دولت را، تقربياً كلمه به كلمه، اقتباس) امحاى(ھا امحاى طبقات و ھمراه با آن

آنچه ". ھاى بيشمار بيان شده بودندو بعد از آن در فرصت" مانيفست كمونيست "كه قبلاً در 

ديكتاتورى "ديدى در واژه چيز ج  دھد كه انگلساى نشان ميكه گفته شد به طور برجسته

كه مثلاً در بيان نشده باشد در حالي)  توسط او و ماركس(زمان ديد كه تا آننمي" پرولتاريا

  .به كار نرفته است"ديكتاتورى "مانيفست واژه 

به مجادله عليه يك   جا انگلسدر اين. عبارت دوم به ھمان دليل بالا جالب توجه است

حمله "حاكميت سياسى"ه مفھوم طبقاتى قدرت سياسى و يا پردازد كه بپرودونيست مي

خواھد قدرت دولتى طور كه ھر حزب سياسى ميآرى، ھمان: دھدپاسخ مي  انگلس. كندمي

- مي  آورد، يك حزب كارگران سوسياليست ھم براى حكومت طبقه كارگر تلاش  را به دست

  . كند

به بعد ھميشه يك   انگليس ھاىبه علاوه ھر حزب پرولترى واقعى، از چارتيست"

سازماندھى پرولتاريا به مثابه يك حزب سياسى مستقل را به ) يعنى(سياست طبقاتى، 

ھدف بى واسطه مبارزه مطرح   عنوان نخستين شرط مبارزه و ديكتاتورى پرولتاريا را به مثابه

  )15." (كندمي

" است كه   انگلس  فرض  كند اين پيشجا در درجه اول جلب نظر مياين  چه كهآن

ھر . طبقه كارگر نيست" حاكميت"اى جز برقرارى داراى ھيچ معناى ويژه" ديكتاتورى پرولتاريا

كه البته گفته بالا براى كساني: كندحزب واقعى طبقه كارگر از ھمين امر طرفدارى مي

امربوط به ھستند ن" ديكتاتورى پرولتاريا"داراى يك تئورى ويژه   و انگلس  معتقدند كه ماركس

  .است" تدابير ديكتاتورمنشانه"اى در باره نظر خواھد رسيد كه در برگيرنده مفاھيم ويژه

  به زودى در مقاله انگلس" ديكتاتورى پرولتاريا"ترين تشريح معناى روشن: مورد ھشتم

ر ھا دتوسط بلانكيست" ديكتاتورى پرولتاريا"ظاھر شد كه دقيقاً به مسئله اتخاذ واژه ) 1874(

برنامه "اين مقاله، . داده شده بود  اختصاص" به كموناردھا"ھا تحت عنوان ی آنجزوه

بلانكيستى تا كنون ارائه داده   ، بھترين تحليلى است كه گرايش"پناھندگان بلانكيست كمون

- آنچه كه به بحث ما مربوط مي. است ولى پرداختن به اين مسئله موضوع فعلى ما نيست

  :دآيشود در زير مي

فھمد، به چون حمله ضربتى يك اقليت كوچك مىاز آنجا كه بلانكى ھر انقلاب را ھم"

- شود كه به دنبال پيروزى آن يك ديكتاتورى بايد ايجاد گرددخودى خود اين نتيجه گرفته مي

عده ) ديكتاتورى(پرولتاريا، بلكه ) يعنى(خوب توجه كنيد، نه ديكتاتورى تمام طبقه انقلابى،

  .انداند و خودشان قبلاً زير ديكتاتورى يك يا چند نفر سازمان يافتهضربه را وارد آوردهكوچكى كه 

  )16."(روشن است كه بلانكى يك انقلابى متعلق به نسل گذشته است



دريافت  -از يكسو  -توان ميان دو دريافت ترسيم كرد؛ تر از اين نميتمايزى آموزنده

طبقاتى   طبقه و يا جنبش") ديكتاتورى("ه مثابه حاكميت ب   "ديكتاتورى پرولتاريا"از   ماركس

به مثابه  "نسل قبلى"دريافت سنتى از ديكتاتورى، انديشه  - از سوى ديگر  -اكثريت و 

بر طبقه كارگر منجر   ھاديكتاتورى حزب و يا يك گروه انقلابى، كه بدين ترتيب به ديكتاتورى آن

  . شودمي

ھائى براى طرح ھا فرصته كرديم تقابل با بلانكيستگونه كه مشاھدھمان: مورد نھم

اين اصطلاح مجددا نيز ظاھر شد . به وجود آورد 1875در نيمه اول دھه " ديكتاتورى پرولتاريا "

  .به كار برده بود 1875آن را در يك سند مھم در   كه ماركسھم به خاطر آنآن

به " ھاايزناخيست"اصطلاح  به –ھمزمان با تدارك اتحاد دو حزب سوسياليست آلمان 

نويسى براى برنامه تھيه شد كه آكنده از امتياز  در كنگره گوتا پيش -ھارھبرى ببل و لاسالى

اى به رھبران كه از اين مسئله به خشم آمده بود در نامه  ماركس. به لاسالى ھا بود

ھاى ھا وانديشهبنديايزناخيست برنامه مزبور را مورد تحليل انتقادى قرار داده و به فرمول

نه يك نامه شخصى بود و نه يك مقاله براى عموم " نقد برنامه گوتا"اين. ھا حمله كردلاسالى

  .اى با انتشار محدود در ارتباط با مباحثات سياسى بودبلكه جزوه

كند از مواردى است كه استناد مي" ديكتاتورى پرولتاريا"به   عبارتى كه در آن ماركس

كاربرد واژه در . ترين موارد استنقل قول شده و در عين حال يكى از صريح از ھمه  بيش

- مي  ماركس. كندحمله مي" دولت آزاد"اولين بار به فرمول لاسالى   بخشى آمده كه ماركس

خواھيم او را تحت كنترل دموكراتيك قرار خواھيم دولت را آزاد كنيم بلكه مينويسد كه ما نمي

گونى دولتى كه بر فراز جامعه قرار دارد و تبديل آن به ارگانى كه كاملاً آزادى در دگر. "دھيم

ھا تا آن درجه آزاد و يا كمتر آزاد ھستند تابع جامعه است به دست خواھد آمد و امروزه دولت

اعتقاد چاكرمنشانه فرقه لاسال به "اى بود عليه اين ضربه". را محدود سازند" آزادى دولت"كه 

-به مخالفت برمي" جامعه امروزى"و " دولت امروزى"بعداً با درآميختن معناى   ماركس". دولت

ھاى مختلف امروزى بر بنياد اجتماعى جامعه دارى است، و دولتدومى جامعه سرمايه. خيزد

- به مسئله دولت آينده در فراسوى جامعه بورژوائى مي   او بعداً . انددارى بنا شدهسرمايه

  :پردازد

در جامعه كمونيستى دولت مشمول چه تغييراتى : شودله مطرح ميآنگاه اين مسئ"

خواھد شد؟ به سخن ديگر، كدام كاركردھاى اجتماعى كه شبيه كاركردھاى دولت كنونى 

  "است براى آن باقى خواھند ماند؟

  :جواب او به طور تأسف آورى خلاصه است

. ولى به دومى استدارى و سوسياليستى دوران تبديل انقلابى ابين جامعه سرمايه"

تواند باشد جز متناسب با اين دوره يك دوران انتقال سياسى نيز وجود دارد كه چيزى نمي

  ) 17" ... (ديكتاتورى انقلابى پرولتاريا



دولت كارگرى را در دوران     كند و آن اينكه ماركساين بيان كوتاه يك چيز را روشن مي

  . سنجدانتقالى با كم و زياد بودن ديكتاتورى نمى

دولت    در قرن بيستم به ويژه برخورد به اين ادعا امرى معمولى است كه ماركس

اما نگاھى به سخنان . بنامد" ديكتاتورى پرولتاريا "كارگرى را بر حسب شدت ديكتاتورى، 

تواند باشد مگر دولت كارگرى چيزى نمي  از نظر ماركس: كنداين تفسير را منتفى مي  ماركس

در اين ارتباط، شايسته . ؛ به بيان ديگر، اين دو اصطلاح با ھم مترادف اند"پرولتارياديكتاتورى "

با " دولت"درباره اختلاط معناى   از نقل اين عبارت، ماركس  است ياد آورى شود كه پس

  را بايد به گفته قبلى تسرى داد كه در آن ماركساين. دھدھشدار مي" ماشين حكومتى"

اين اظھار نظرى     براى ماركس   .ران انتقال، ديكتاتورى پرولتاريا خواھد بودگويد كه دولت دومي

است درباره محتواى اجتماعى دولت و خصلت طبقاتى قدرت سياسى، نه بيان اشكال 

  . ھاى آنھاى ساختارى حكومت و يا سياستماشين حكومتى و يا ساير جنبه

  .بود  ماركس ھاىدر نوشته"ديكتاتورى پرولتاريا"اين آخرين ظھور
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سال مورد استفاده قرار نگرفت و تا استفاده  8اين واژه به مدت   از مرگ ماركس  پس

در طى اين وقفه پانزده ساله، . ، ھفت سال ديگر وقت لازم بود مجدد از آن توسط انگلس

يه افكنده بود به طور كامل دگرگون مسئله كھنه بلانكيستى كه در اصل بر اين اصطلاح سا

بود بدين معنا كه علت طرح  1875ظھورمجدد اين اصطلاح در حقيقت بازتابى از سال . شد

حزب سوسيال دموكرات آلمان در  1890در . بود  ى ماركس"نقد برنامه گوتا"مجدد آن، انتشار 

برنامه جديد بايد به (د شگوتا مي 1875تدارك يك برنامه جديد بود كه بايد جايگزين برنامه 

مصمم بود كه از مباحثات ما قبل كنگره   انگلس). رسيدوسيله كنگره ارفورت به تصويب مي

به ويژه ليبنكنشت، در آن زمان ببل در (نشان دھد كه رھبرى حزب   استفاده كرده و به جنبش

ژه در مورد لاسال و به وي  آمده در سركوب نظرات ماركسبر مى  تا آنجا كه از دستش) زندان بود

پيدا كرد   نسخه موجود را از ميان كاغذھاى ماركس  انگلس. لاساليانيسم كوتاھى نكرده است

  . را در مطبوعات حزبى به چاپ برساندو با يك سلسله مشكلات توانست آن

كرد، استخراج مي  نقد را از آرشيو ماركس  كه انگلسھنگامي1890در اكتبر : مورد دھم

ھائى است كه اين يكى از نامه. درباره ماترياليسم تاريخى نوشت  به يكى از رفقايشاى نامه

اقتصادى را به مثابه تنھا عوامل    توضيح داده است كه ماترياليسم تاريخى عوامل  در آن انگلس

كه "نگاه كن   گويد به ھجدھم برومر ماركساو مي. آورددست اندركار در تاريخ به حساب نمي

مبارزه سياسى و رويدادھا در چھارچوب وابستگى   به طور انحصارى به مسئله نقشتقربياً 

ھاى ديگر با اشاره به تحليل  آنگاه انگلس". ھا به شرايط اقتصادى پرداخته استعمومى آن

  :گويد، مي ماركس



چرا ما براى ديكتاتورى   و يا اگرقدرت سياسى فاقد قدرت اقتصادى است، پس"

نيز خود يك قدرت ) به عنوان نمونه قدرت دولتى(كنيم؟ قھر مبارزه مي سياسى پرولتاريا

  ).189  اكتبر، ص 27نامه به اشميت، ) ( 18(  .اقتصادى است 

گونه چون و اى كه جاى ھيچبه شيوه  كنيم كه چگونه انگلسيكبار ديگر مشاھده مي

سب قدرت سياسى به وسيله را صرفاً معادل ك" ديكتاتورى پرولتاريا "گذارد چرائى باقى نمي

كرد ديگر ترى دلالت ميآرى اگر اين واژه به مفھوم محدودتر و يا ويژه. دھدطبقه كارگر قرار مي

  .داشتبه رابطه علت و معلولى معنائى نمي    استناد انگلس

مانند شليك يك ) گويدمي  طور كه انگلسھمان" (Neue Zeit   "در   ماركس" نقد"انتشار 

اما استناد آن به . علت اصلى اھميت آن، نقد عليه لاساليانيسم بود. بود" پگلوله تو"

يكى از رھبران گروه . خشم جناح راست حزب را برانگيخت" ديكتاتورى انقلابى پرولتاريا"

دوره ھمه رھبرى براى يك. را مردود اعلام كردآن) رايشتاگ(آلمان   پارلمانى در تربيون مجلس

براى اعضاء   ت شخصى كردند زيرا او موجب شده بود كه نظرات ماركسرا بايكو  حزب انگلس

چنين برملا اين  گاه دشمنى جناح راست عليه ماركسھيچ. حزب و نيز عموم مردم آشكار شود

  .نشده بود

، جنگ  بر روى انتشار چاپ جديد كتاب ماركس  در ھمين دوره انگلس: مورد يازدھم

  او مقدمه جديد خود را كه به تحليل كمون پاريس  ماه مارس در. كردداخلى در فرانسه كار مي

اى در باره كمون بود؛ يكبار ديگر او به اين در حقيقت مقاله. پرداخت به پايان رساندمي

  .پرداختكالبدشكافى برخورد بلانكيستى به انقلاب مي

ر اين نقطه نظر كه يك عده نسبتاً كوچك اما مصمم و خوب سازماندھى شده قاد"

كه توده وسيع مردم به انقلاب پيوسته و پيرامون دسته قدرت را حفظ كنند تا آن... ھستند 

اين قبل از ھر چيز مستلزم شديدترين تمركز ديكتاتورمنشانه . كوچكى از رھبران حلقه زنند

  ".ھمه قدرت در دست يك حكومت انقلابى جديد است

  توسط كمون پاريس  حقيقى ، به بررسى ايجاد دموكراسى چون ماركسھم  انگلس

اند را مورد حمله قرار داده  ماركس" نقد"كه    راست   پردازد و آنگاه در پايان كار، از جناحمي

  :سپاسگزارى ميكند

اخيرا جماعت بى فرھنگى از سوسيال دموكراسى، يكبار ديگر از وحشت بى حد و "

خواھيد بدانيد كه خوب آقايان، آيا مي ديكتاتورى پرولتاريا بسيار: اندحصر اين عبارت لبريز شده

اين ديكتاتورى پرولتاريا . نگاه كنيد  ديكتاتورى پرولتاريا شبيه چيست؟ به كمون پاريس

  )19."(است

در   نطق ماركس  به كمون، انگلس" ديكتاتورى پرولتاريا "در ارتباط با اطلاق عنوان 

- طور واقعى براى صنعت ماركس كند كه تا ھمين اواخر بهرا تكرار مي 1871ضيافت سال 

براى يك مدت بسيار طولانى نويسندگان مزبور مدعى بودند كه . شناسى ناشناخته بود



بوده است زيرا چگونه كمون بدون اقدام   اطلاق ديكتاتورى پرولتاريا به كمون، ابداع انگلس

- ما اين ماركسباشد ؟ ا" ديكتاتورى پرولتاريا "توانسته مصممانه به اعمال ديكتاتورى مي

ماركسيسم را نفھميده است؛ و اين  - نظير انگلس - نيز   شناسان ناچارند بگويند كه ماركس

  !كنند ؟كنند يعنى ابداع ميھا ھستند كه مسائل را به طور واقعى درك ميآن

بى فرھنگ " ديگر براى جناح " تير توپ " يك   سه ماه بعد، انگلس: مورد دوازدھم

او با   به گفته انگلس. برنامه ارفورت  نويس  نقد پيش: آماده كرده بود" سوسيال دموكراسى 

به پيش ارگان (جو اپورتونيسم مسالمت" خواست آمده مي  بھره بردارى از موقعيت پيش

تواند خودبه خود به جامعه كه جامعه بورژوائى مي  و نيز اين انديشه رفورميستى) حزب

در اين دوره   در ضمن، اين اسطوره كه انگلس. (له بگيردرويد را زير حم   سوسياليستى فرا

  كه حمله انگلس، توسط ھمين كساني از مرگش  آميز بود ، پسطرفدار رشد تدريجى مسالمت

  ).ھا بود ابداع گرديدمتوجه آن
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